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تنبیهات استصحاب
جلسه 105 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بحث استصحاب زمانیات

در بحث استصحاب زمان و زمانیات عرض کردیم که زمانیات دو جور هستند، ی قسم از قبیل خود زمان هستند که متقوم به
تصرم و انقضاء هستند، مثل حرکت، مثل تلّم.

ما بیان کردیم اینها هم از نظر جریان استصحاب همان حم را دارند که در استصحاب زمان بیان شد و همان اشال که در
استصحاب زمان است در اینها هم جریان پیدا مکند و جواب هم همان جواب است، اما قسم دوم افعال هستند که ف نفسه
در آن ثبات وجود دارد انقضا و تصرم در ذاتشان نیست اما مولا مقید کرده به وقوع این فعل در ی زمان، مثل امساک یا
جلوس، اگر مولا امر کرد به وجوب جلوس ال الزوال. امر کرد به امساک ال اللیل، در این گونه موارد در این زمانیات این

چنین ببینیم آیا استصحاب جریان دارد یا خیر؟

اقسام شبهات متصوره در قسم دوم زمانیات 

در این گونه موارد شبهه یا شبههی موضوعیه است یا شبههی حمیه است، شبههی موضوعیه خودش باز دو نوع مشود یا
عنوان عدم دارد یا عنوان وجودی دارد. عنوان عدم مثلا اگر گفتیم امساک مقید است به عدم الغروب، عدم غروب شرع، یا
جواز أکل و شرب مقید است به عدم طلوع فجر، الآن عصر است و ما ش مکنیم غروب شده یا نشده؟ استصحاب مکنیم

عدم الغروب را، صبح هست ش مکنیم فجر شده یا نه؟ استصحاب مکنیم عدم طلوع فجر را.

این در صورت که در لسان دلیل مقید به ی عنوان عدم شده باشد اما گاه اوقات مقید به عنوان وجودی است، مقید به لیل
است یا مقید به نهار است. اینجا از نظر قید همان بحث که در استصحاب زمان داشتیم مطرح مشود از نظر اینه آیا در خود

این نهار و لیل متوانیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ که بحثش گذشت، این از نظر شبههی موضوعیه.

گاه اوقات این قید و زمان عنوان شبههی حمیه را پیدا مکند، شارع فرموده است که امساک کنید تا لیل، ما نمدانیم این
لیل اینجا آیا مقصود استتار قرص است یا ذهاب حمرهی مشرقیه یعن شبههی حمیه چند منشأدارد؛ 1) من جهة شبهة

المفهومیة 2) من جهة تعارض الأدلة 3) من جهة وحدة المطلوب و تعدد المطلوب.

گاه اوقات ما از جهت شبههی مفهومیه اینجا شبههی حم پیدا مکنیم مگوئیم مفهوم لیل را نمدانیم چیست؟ آیا استتار
قرص است یا ذهاب حمره است؟ یا در باب مثال که زدند در تعارض ادله در وقت عشائین است، آنجا ادله مختلف است، از
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بعض ادله استفاده مشود که غایتش انتصاف اللیل است از بعض ادله استفاده مشود طلوع فجر است، بالأخره نمدانیم
وقت عشائین تا انتصاف اللیل است یا طلوع فجر است.

اینجا این بحث شبههی حمیه از این دو جهت را باید حمش را روشن کنیم و بعد هم بحث تعدد مطلوب و وحدت مطلوب را
الزوال اینجا برای ش گوید یجب الجلوس إلمولا م بیان کنیم و باز قبل از اینها در ذهن شریفتان این را بیاورید که وقت
گاه اوقات میوئیم زوال به حسب خارج محقق شد یا نشد؟ مشود شبههی موضوعیه. گاه اوقات مگوئیم زوال آیا رسیدن

خورشید به دایرهی نصف النهار است یا عبور از دایرهی نصف النهار؟ به عنوان مثال عرض مکنم، این دو.

گاه اوقات ش ما بر این است که آیا مولا در اینجا دو تا مطلوب دارد یا ی مطلوب؟ جلوس إل الزوال جلوس مقید به زوال
ی مطلوب واحد برای مولاست یا مولا دو تا مطلوب دارد، ی اصل جلوس است و دوم هم إل الزوال بودن است، به طوری

که اگر ال الزوال بودن از بین رفت آن مطلوب اول هنوز به مطلوبیت خودش باق باشد.

بعبارة اُخری گاه اوقات ما مگوئیم این قید و غایت یعن زوال، موضوعاً مفهوماً در اینها هیچ اشال و شبههای نیست ، این
ی. و مدانیم بعد از زوال وجوب جلوس منتف است، این هم دو. اما ش مکنیم بعد از زوال ی وجوب جدیدی مآید یا
نه؟ این هم ی از موضوعات است که اینجا باید بحث شود، یعن این وجوب جلوس إل الزوال گاه اوقات زوال موضوعاً
روشن است، مفهوماً روشن است، ما هم مدانیم در اینجا وقت زوال آمد این وجوب منتف است به نحو وحدت مطلوب است،
ول ش مکنیم بعد از زوال آیا ی وجوب جدیدی از ناحیهی مولا آمد یا نیامد؟ این عناوین و موارد ش است که اینجا

مطرح مشود.

بررس جریان استصحاب در هرکدام از موارد شبهه 

در شبهات موضوعیهاش بحث روشن است، اگر زمان به نحو عدم باشد استصحاب عدم جاری است، به نحو وجودی باشد که
همان بحثهای است که در استصحاب زمان گفتیم، اما در شبههی حمیه چه من جهت المفهوم و چه من جهت تعارض الادلة،
اینجا مرحوم شیخ اعل اله مقامه الشریف و مرحوم آخوند در کفایه و جمع زیادی گفتند باید بین اینه زمان ظرف باشد یا قید

باشد تفصیل بدهیم. اگر زمان ظرف باشد استصحاب جریان دارد و اگر زمان قید باشد اینجا استصحاب جریان ندارد.

دیدگاه محقق نائین در شبهات حمیه قسم دوم زمانیات و اشال به شیخ و آخوند

برخ از بزرگان مثل مرحوم محقق نائین اعل اله مقامه الشریف اعتراض کردند و فرمودند لا فرق بین اینه ما زمان را ظرف
قرار بدهیم یا زمان را قید قرار بدهیم و فرمودند در هر دو صورت چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، استصحاب جریان

ندارد، چرا؟

نائین مفرماید در هر دو صورت ش ما از قبیل ش در مقتض است و نائین استصحاب را در ش در مقتض جاری
نمداند. البته مقتض را هم ی تفسیر خاص کرده مرحوم نائین که بحثش قبلا گذشت در اوایل استصحاب این بحث تفصیل

ش بین مقتض و رافع را بحث کردیم ول این مطلب مبنای است.

نائین فقط مگوید زیرا چه زمان ظرف باشد و چه زمان قید باشد، برمگردد به اینه اینجا عنوان ش در مقتض را دارد و ما
استصحاب را در ش در مقتض جاری نمدانیم، جواب این است که این اختلاف مبنای مشود، کسان که استصحاب را در

ش در مقتض جاری مدانند اینها اینجا باید بین ظرف و قید فرق بذارند.



و همین جا این اشال بر مرحوم شیخ وارد مشود که این عنوان ش در مقتض را اگر داشته باشد خود شما (شیخ) ش در
مقتض را جاری نمدانید اما عرض کردم وارد این بحث نمشویم، نائین برای مقتض ی معنای کرده غیر از آن معنای که
شیخ کرده، در اینجا که شبههی مفهومیه یا تعارض الادله است و هر دو منشأ برای شبهه حمیه است روی تفسیر شیخ عنوان

ش در مقتض را پیدا نمکند.

نائین برای مقتض ی معنای مکند روی معنای خودش عنوان ش در مقتض را پیدا مکند که در نتیجه دو تا اشال بر
مرحوم نائین وارد است، ی اشال ،تفسیری که برای مقتض کرده یعن آنچه که در این موارد نائین مگوید عنوان ش در
مقتض است اصلا دیران روی تفسیری که برای ش در مقتض مکنند عنوان مقتض را ندارد، دوم مسئلهی کبرا است، این

ی بیان برای اشال به شیخ و آخوند.

اشال دوم به تفصیل مرحوم شیخ و محقق آخوند

 اما بیان دیر گفتند اصلا ظرفیت معنا ندارد اینه ما بوئیم زمان عنوان ظرف را دارد دیر معنا ندارد، زمان همیشه قید است،
چرا؟ برای اینه اگر زمان بخواهد ظرف باشد اهمال در مقام ثبوت لازم دارد، لازمهی ظرفیت اهمال در مقام ثبوت است، برای
اینه ی فعل که مطلوب مولاست یا مولا در مقام ثبوت زمان برایش خصوصیت ندارد به نحو مطلق اراده مکند یا به نحو
مقید اراده مکند. اگر به نحو مطلق اراده کرده چرا این قید زمان را آورده ظاهراً، اگر در مقام ثبوت به نحو مقید اراده کرده این

مشود قید.

بعبارة اُخری ولو اینه این بیانها اینجا مختلف است و ما داریم به این نحو بیان مکنیم که معنای ظرفیت اهمال در مقام ثبوت
است، در مقام ثبوت بوئیم مولا معلوم نیست که این را مطلق اراده کرده یا مقید؟ یا این را بوئیم، این ی بیان است.

سؤال:...؟

پاسخ استاد:

در مقام اثبات مگوئید این ظرف است، یعن با انتفائش آن حم منتف نمشود، به این معناست که اهمال در مقام ثبوت باشد،
پس این اشال دوم است که الآن جواب مدهیم.

بیان اشال این است؛ آخوند و شیخ بین ظرفیت و قیدیت تفصیل دادند، مبنای این بزرگان و خیلها هم از اینها تبعیت کردند و
گفتند اگر زمان ظرف باشد این وجوب امساک قابل استصحاب است، اگر زمان قید باشد وجوب امساک قابل استصحاب

نیست. در مقابل اینها ی کلام نائین بود که بیان کردیم و تمام شد، این اشال دوم است.

در اشال دوم مستشل مگوید اصلا لا مجال للتفصیل بین الظرفیة و القیدیة، برای اینه ظرفیت ی معنای معقول ندارد لا
یرجع ال ی معنای محصل و معقول، چرا؟ مگوئیم ظرفیت به چه معناست؟ یعن اگر این منتف شد حم منتف نمشود،
معنای عدم و انتفاء حم چیست؟ به این معناست که ما ندانیم مولا در مقام ثبوت این حم را مطلق اراده کرده یا مقید اراده
کرده؟ در حال که کبرای این مطلب مسلّم است، کبرای اینه مگوئیم مولا در مقام ثبوت نمتواند مهمل بذارد، در مقام ثبوت
یا این فعل به صورت مطلق یعن با قطع نظر از این زمان برایش مطلوب است یا مقید به این زمان برایش مطلوب است، این از

نظر مقام ثبوت.

در مقام اثبات اهمال امان دارد، اجمال، اهمال، اینها در مقام اثبات امان دارد اما در مقام ثبوت نمشود ی مولای بوید



من نمدانم در اندرون خودم و در نفس خودم آیا مطلق اراده کردم یا مقید؟ در حال که مخواهند بویند ظرفیت مستلزم
اهمال در مقام ثبوت است. جواب این است که شما ظرفیت را چطور معنا مکنید؟ ی معنای ظاهری برای این تفصیل وجود
دارد و آن اینه همانطوری که زمان ظرف برای وجود هر انسان و هر عمل هست وجوب این فعل هم در این زمان هست،
اینطور معنا مکنید، اگر ظرفیت را به همین معنای متعارف بیان کنید ممن است این اشال پیش بیاید اما ظرفیت در اینجا و

قیدیت عبارةٌ اُخرای حال بودن و مقوم بودن است.

جواب استاد معظم به اشال دوم 

گیرد که اصلاال را پذیرفته و نتیجه مشود که ایشان این اشاستفاده م ه عرض کردم، از کلمات مثل مرحوم آقای خوئاین
ظرفیت معنا ندارد، در حال که ما خودمان وقت متن کفایه را م گفتیم یا کلام مرحوم شیخ را مخواستیم تفسیر کنیم ظرفیت
به این معناست که این از حالات عارضه است، قیدیت به معنای مقوم بودن است، آیا نمشود مولا ی وقت زمان را در لسان

دلیل به عنوان حال بیاورد از حالات عارضه، ی وقت در لسان دلیل به عنوان قید بیاورد؟ چرا، هر دو امان دارد.

حالا اگر ش کردیم که مولا این را به عنوان حال قرار داده یا به عنوان مقوم، آنجا مگوئیم اصل این است که به عنوان مقوم
قرار داده ول امان هر دو وجود دارد، بعبارة اُخری ظرفیت را اگر همین معنای که مثل مرحوم آقای خوئ کرده و بعض دیر
همین معنا را کردند که همانطوری که زمان ظرف لل شء، شارع این وجوب امساک را هم در این زمان قرار داده، هم
اشالش این است که شارع نم تواند این زمان را در تشریع خودش دخیل کند و هم اینه اهمال در مقام ثبوت لازم مآید، در
حال که این تفصیل مرحوم شیخ و آخوند روحش برمگردد به این معنا که آیا زمان عنوان حالت عارضهی طارئه را دارد یا

عنوان مقوم را دارد؟

اگر این را گفتیم دیر چه ربط به مقام ثبوت دارد؟  یعن چه ربط به اهمال در مقام ثبوت دارد، مولا در مقام ثبوت ی وقت
این زمان را دخیل در این حم قرار مدهد و ی وقت دخیل در آن قرار نمدهد، این مستلزم اهمال در مقام ثبوت نم شود.

یا این زمان دخالت در ملاک این حم دارد، ی وقت مولا مگوید تا زوال بنشین، ما مدانیم تا زوال از حالات عارضهی این
جلوس است، جلوس إل الزوال، این خیل دخل در حم ندارد اینجا بعد از زوال ش مکنیم آیا این وجوب جلوس هست یا
نه؟ استصحاب مکنیم برای اینه زمان به قول امروزیها سنجاق به جلوس نشده، جلوس مطلوب برای مولاست و این زمان هم

از حالات عارضه است.

مثال دیر در غیر بحث زمان داریم در فقه برای حالت و مقید بودن به عبارت دیر همان چیزی که گاه اوقات از آن تعبیر به
حیثیت تعلیلیه مکنیم و حیثیت تقییدیه، گاه مولا زمان را به عنوان حیث تعلیل قرار مدهد و گاه اوقات زمان را به عنوان
حیث تقییدی قرار مدهد، بقیهی قیود هم همینطور است، مثلا در ی جای مولا عالم بودن را به عنوان حیث تعلیل قرار مدهد
مگوید صلّ خلف العالم، مدانیم عالم حیثیت تعلیلیه داریم و قید نیست، مقوم نیست، اگر این آدم عالم هم نبود و فقط عادل
بود کاف است، اما ی وقت به عنوان حیث تقییدی قرار مدهد مقوم است مگوید قلّد العالم، از عالم تقلید کن، اینجا عنوان
مقوم را دارد، وقت این عالم به ی سن کهولت رسید و علمش را از دست داد اینجا دیر مسئلهی تقلیدش مشل پیدا مکند،
چون این حیث تقیید، از اول هم که اگر عالم نبود نمشود از او تقلید کرد و بعد هم که علمش را از دست داد نمتوانیم بوئیم
استصحاب مکنیم جواز تقلید را، بوئیم ی مرجع تقلیدی 120 سالش شده و علمش را از دست داده به خاطر کهولت سن،
بوئیم حالا استصحاب مکنیم جواز تقلید را، نمشود، چون عالم بودن مقوم است. هر جا عنوان عالم بودن عنوان مقوم را

داشت ینتف الحم بانتفاءالقید.



پس تفصیل شیخ و تفصیل مرحوم آخوند برمگردد به مسئلهی حال بودن و مقوم بودن، نه اینه ما برگردانیمش به معنای دیر
و این مستلزم اهمال در مقام ثبوت باشد.

این بحث ی مقداری ناتمام ماند، منته خواستیم این تنبیه را به ی نحوی تا اینجا برسانیم. ما سال آینده اگر زنده باشیم ان
شاء اله و توفیق داشته باشیم خدمت آقایان برسیم از استصحاب تعلیق شروع مکنیم و بله ان شاء اله توفیق پیدا کنیم سال
آینده بحث استصحاب را تمام کنیم. سال آینده بحثهای خیل مهم را داریم هم بحث استصحاب تعلیق را داریم و هم بحث

اصل مثبت را داریم و هم تعارض بین استصحاب و قواعد دیر را داریم که بحثهای خیل مهم در پیش است.

چند نته را عرض کنم؛

بعض از آقایان فرمودند راجع به بحثهای تابستان اگر نات هست بیان کنم، من همیشه گفتم ی از کارهای بسیار خوب این
است که بحث سال گذشته را مرور جدید کنیم یعن برنامهی اولتان قرار بدهید حالا جزوهای که خودتان دارید یا آنچه از درس
دور این را بخوانید که این بحثها با این یادآوری، اگر بنا بود که بدون این یادآوری ی پیاده شده و در اختیارتان قرار گرفته ی

دو سال دیر از ذهن تان برود با این یادآوری در ذهنتان مماند و این خیل مهم است.

برنامهی دومتان این باشد که چند تا از این موضوعات را تحقیق کنید، ما امسال در اصول یا از اول استصحاب بحث احام
وضعیه را داشتیم، همین اول سال بود که بحثهای خیل مهم در احام وضعیه بود، حقیقت احام وضعیه چیست، این باید
دنبال شود، ی نتهای را در بحث فقه در روز گذشته بحث شد که برای خودم هم تازگ داشت و آن اینه در احام وضعیه

مجال برای عقل نیست!

یعن ی از نقاط افتراق بین احام وضعیه و احام تلیفیه این است که در احام وضعیه مجال برای عقل نیست، عقل
نمتواند درک کند این فاسد است یا صحیح؟ این را به عنوان ی کبرا مطرح کردیم ول تحقیق حول احام وضعیه ی بحث

بسیار خوب است که ان شاء اله داشته باشیم.

باز بعض از این تنبیهات که در ادامه داشتیم را دنبال کنید نظرات خودتان را حتماً یادداشت کنید، ی از اشالات حوزه این
است که در درسهای خارج آقایان که حضور پیدا مکنند خودشان را ملّف به اینه اظهار نظر کنند نمبینند، در حال که این

اشتباه است! مر انسان چقدر عمر دارد؟

این بحث استصحاب زمان و زمانیات، آنطوری که دلم مخواست تمام نشد ول تا ی حدّی تمامش کردیم، یا استصحاب در
اقسام کل، کل قسم اول، قسم ثان، قسم ثالث و رابع و فروعاتش که مطرح مشد را حتماً اظهارنظر کنید که نظر خودتان

همین جا روشن باشد ولو اینه ممن است بعداً تبدّل رأی پیش بیاید.

عل کل حال حتماً بنشینید ی دو روز فر کنید که چند ماه در پیش دارید تا شروع سال آینده چقدر وقت دارید؟ چقدر ماه
رمضان است، چقدر قبل از رمضان ممن است و چقدر بعد از آن ممن است، ی مقداری هم برنامهی تفریح برای خودتان
و خانوادهتان داشته باشید، من با اینه بوئیم تابستان درست عین ایام تحصیل باشد و فرق نند موافق نیستم، باید ی مقدار
کار سبتر باشد اما برنامه داشته باشید و کار علمتان را حتماً، یا به نحو نوشتن یا به نحو مطالعه. وقت تعطیل مشود انسان
صبح تعطیل مگوید امروز ی مقداری بخوابیم تا ساعت 9، این اشتباه است! اگر انسان بوید من باید هر روز ساعت هشت

باید کارم را آغاز کنم، حالا یا در مجلس درس یا در کتابخانه، اینطوری خودمان را مقید کنیم و ملزم کنیم.



امیدواریم ان شاء اله آنچه امسال گفتیم و شما شنیدید اینها مورد رضای خدای تبارک و تعال باشد، این در کارنامهی ما به
عنوان ی عمل خالص برای خدای تبارک و تعال ثبت شده باشد.

 
و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


